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 چکیده
و در اند؛  اي، به زیر خاك فرورفته ها در همان روزگار کهُن و اسطوره باشیم که اسطورهاندیشیم اگر بر آن سر  ما، خام و یاوه می

ها، لیک  اند؛ چرا که امروزه، آفرینش هر اثر هنري، بر بنیاد اسطوره ها گم آمده نَورد هزاره گسترِ تاریخ و گرَدهاي گیتی هاي دامن سایه
 .خراش میلاد، یکی از آنهاست رسد؛ و آسمان ناخواسته، به سامان می ،ها به فرماندهی کهن نمونه
غـار   ـ   شناختی بپردازد؛ و دو نماد کـوه  هاي اسطوره خراش میلاد را بهانه و بستري قرار داده است تا به بحث  این جستار، آسمان

شـناختی را،   کار، روش نقـد اسـطوره   بکاود و بررسد؛ و در اثناي این شاهنامهخیز ایرانی و نامۀ ورجاوند  و دایره را در فرهنگ نازش
 ـ  شناسانه را بـر آن پـی مـی    خراش میلاد، نقدي اسطوره همچنین، این جستار، از نماي بیرونی آسمان. در کردار، بیاموزد  ۀریـزد و بدن

ودنِ خ ـ   وار فرازین آسمان ، و ساختمان گوي)عمودي(= اصلی ستونی  را بـر بنیـاد    آن) رسـتوران (= سـرايِ   وانخراش، و گـَردان بـ
 .ندک غار و دایره رمزگشایی می ـ هاي کوه نمونه کهن
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 مقدمه

 درآمد پیش
شناختی به ذوقی پاك و کـارا بسـیجیده آیـیم؛ چـرا کـه،       نماید که براي درآمدن به پهنۀ نقدهاي اسطوره بایسته می

و اگر بر آن سر باشـیم کـه    ،تابد هاي علمی را برنمی اي است خردآشوب و بنیادها و سنجه گسترة اسطوره، گستره
و شـیرازه نهـاده آیـد، آن زمـان اسـت کـه در شـناخت و         شناختی تواند که بر بنیاد علم شـالوده  نقدهاي اسطوره

 .درکمان از اسطوره چند و چون هست
 ،رانـد  ها سخن مـی  نمونه آن زمانی که از ناخودآگاهی همگانی و کهن ،یسی، کارل گوستاو یونگیپژوه سو نهان



هـا بنیـاد علمـی قابـل      نمونـه  ناخودآگاهی و کهن بارةهاي او در دیدگاه: خود بر این امر باور دارد و خستوست که
 : تر است هاي فلسفی نزدیک توجیهی ندارد و به اندیشه

 سی و پنج: 1385یونگ (. گیرم نویسم، فقط ریشه در خرد ندارد، بلکه گاهی از دلم الهام می آنچه می( 
شـناختی،   تواند بود از نقد اسـطوره هایی  درس ،آید پس بر این بنیاد، آنچه در این جستار پژوهیده و کاویده می

اي قـدرت   شناسـانه  که چنین نقدهاي اسطورهاشد ب. افکنده شده است که بر پایۀ سر سوزن ذوقی از پژوهشگر پی
 .ها را در زندگی اکنونمان بنمایاند هر چه بیشتر اسطوره

 درآمد
) ذات(=و در گوهرِ  )3 :1385 روتـون (اند؛  ها، از آن روي که به تجربۀ فردي ما در نیامده اسطوره: اندیشند  اینکه می

آیند، سـخنی اسـت    پس به روشنی و فراخی و ژرفی گزارده نمی ،)19: 1379مختـاري  (اند  خویش، گنگ و خاموش
 .اند؛ و تا روزِ پسین، از وي جدا نخواهند آمد نسانها، تا همیشه با ا پایه و بنیاد؛ چرا که اسطوره سخت بی

هاي ستبر و سترگ و ستوار خود را بـر زنـدگی    هیچ چند و چون، سایه هیچ شک و گمان، و بی ها، بی اسطوره
 .دهند هایی دیگر، به زندگانی دیریازشان ادامه می اند؛ و با ما و در کنار ما، لیک به گونه اکنونمان گسترانیده

، از آن روي کـه زنـدگیمان را   ”هست“ ؛”هست نیست نما“هایی هستند، ها، در زندگی اکنونمان، پدیده اسطوره
، از آن روي کـه بـه آشـکارگی و روشـنی، در     ”نیسـت “کنند؛ و  ، از دور، سازماندهی می”مرکز فرماندهی“ چونان

 .ار استاي را خواست نگاهی ویژه بینی و نازك زندگیمان نمود ندارند و دیدنشان، ژرف
ها و در پیکرة نمادها از روزگـار  ”نمونه کهن“ هاي دیرینه است، که با نام ها، آن باورهاي راستینِ انسان اسطوره

مند امروزین را بـه   هاي انسان خردور و راي ها و کنش اند و افسارِمنش اي به ما رسیده بینی اسطوره آغازین و جهان
 .برند خواهند، به پیش می گونه که می اند، و آن گرفتهاي سخت و نادیدنی در دست  گونه

انـد   اند و به تاریخ پیوسته ها، ارزش و کارایی خویش را از دست داده شاید، با خود چنین بیندیشیم که اسطوره
امـا   ،فریبـد، نخواهنـد بـود    آیـد و مـی   دلان را بـه کـار مـی    هایی خرَدآشوب که تنها کودکان و ساده و جز  افسانه

بـریم، بـا مـا هسـتند و دمـی مـا را بـه خـود          ها، امروز هم که در روزگار خردگرایی دانشورانه به سر می ورهاسط
 .گذارند وانمی
 

 ها خراش آسمان
ها را در روزگـار خردگرایـی    اي از این فرماندهی اسطوره اینک، براي استوارداشت و روشنداشت سخنمان، نمونه

 : دهیم ه دست میدانشورانه، به فراخی و گستردگی، ب
هـاي بشـکوه و بلنـد و سـترگ      خـراش  هاي ناز و نازش انسان خردگراي امروزین، ساختن آسمان یکی از مایه

 ر از ابرهاي آسمانِ فراخ) نوك(= است؛ که چگادشـورانند   آورند و آرامش آسمانیان را مـی  دامان بیرون می آنها، س



 و 
 .زنند بر هم می

هـا، بـر بنیـاد     خـراش  یستۀ درنگ، در این میـان، آن اسـت کـه همـۀ ایـن آسـمان      انگیز و شا لیک، نکتۀ شگفت
اي، امـروزه، در روزگـار    هاي اسـطوره  این باورها و اندیشه امااي ساخته آمده است؛  ها و باورهاي اسطوره اندیشه

 .دهد میهاي او را سامان  راند و فناوري دانش، از نهانخانۀ نهاد آدمی و از ژرفاي جان او، فرمان می
 :الدین کزاّزي، در این زمینه برآنست که میرجلال

 اي در نهان و نهاد ما زنده و پویاست؛ و هنوز در آن سويِ دیگر روانمان که سوي  بینی اسطوره هنوز، روزگار اسطوره و جهان
اي  گاهیمان همچنان اسطورهاگر خودآگاهی ما دانشورانه شده است، ناخودآ. نهفته و تاریک آن است، نیک کارآمد و اثرگذار است

 )8: ب1385کزّازي (. مانده است
 خراش میلاد آسمان

اي  اسـطوره “را به عنـوانِ   ”میلاد) برجِ(= آسمان خراشِ “اي ویژه،  کنیم و به گونه تر می اینک، دامنۀ سخن را تنگ
 :کاویم شناسانه، می رسیم و اسطوره برمی” زنده در دل روزگار خردگرایی دانشورانه

اي داشـته اسـت؛ و رمـزِ ایـن      اي و باستانی، سپندي و چیرگی ویژه هاي اسطوره بینی انسان ، در جهان”آسمان“
اي  رانگیزنـدة تجربـه  ب« ستانیده است؛ تـا جـایی کـه،    کران و کران ناپدید آن مایه می سپندي و برتري، از بلنداي بی

) آسـمان (= را در آن ) خدایان(= نیروهاي برتر از خود  و )57: 1385الیـاده  ( »مذهبی، در وجدان انسان ابتدایی بوده
 .کرده است برده و کرُنش می داده و رو به سوي آن، به درگاه خدایان، نماز می جاي می

دل سـاخته اسـت، کـه از       را، به اسـطوره  پس، این بشکوهی و ورجاوندي و سپنديِ آسمان، بر شدنِ بر آن هـایی بـ
ه آن   روزگارانِ کهن و دیرینه، خا را  رخار آن، انسان را یک دم به خود، وا نگذاشته است، و همیشـه، آرزوي رسـیدنِ بـ

 .برده است می
 : ، این نامۀ خرد، ببینیم و بازبخوانیمشاهنامهتوانیم در  اي به آسمان را می هاي اسطوره خارخارِ بر شدن انسان

برنَد، بـه آسـمان    را به هوا می که عقابانِ گرسنه آناي  گردونه  کیَ کاووس، به انگیزشِ دیوي بدنهاد، به میانجی
 )105و 104: 1374فردوسی ( .افتد مانند و گردونه به بیشۀ آمل فرو می رود؛ لیک، سرانجام عقابان از پرواز می می

اي و کهن، دست نیافتنی و از سویی هم، او شیفته و فریفتـۀ در   هاي اسطوره از آن روي که، آسمان براي انسان
پس، روي زمین، به دنبـال محورهـاي کیهـانی، کـه زمـین را بـه آسـمان بپیونـدد،          است، ش کشیدنِ آن بودهآغو
همان محورهاي کیهانی بوده که زمـین و آسـمان    )1(گشته است و در باورهایش، کوه و غار و درخت کیهانی، می

 .داده است م پیوند میه را به
 :که الدین کزاّزي، دربارة کوه برآنست   میرجلال



 از آن است که . ترین جاي به آسمان، ارزشی نمادین و آیینی داشته است در باورشناسی باستانی، کوه، چونان بلندترین و نزدیک
و بر آن کوه، با خداوند راز گفته است و به پیامبري برانگیخته و برگزیده . هر یک از پیامبران بزرگ با کوهی نامور در پیوند است

 .در حرا! که درود خداي بر او باد ر سبلان؛ موسی بر طور؛ عیسی بر کوه زیتون و محمدزرتشت ب: آمده است
  شده  وار در هفت اشکوب ساخته می نام داشته است و هرم” زیِگورات“نیز، به گمان بسیار، پرستشگاهی باستانی که

 )240 :الف1385کزّازي ( .ه استترین جاي در زمین بدان، بود و نزدیک“ نردبان آسمان“است، نمادي از کوه، چونان 
انگیز بوده و در دل کوههاي سر به آسمان کشیده، جـاي داشـته    غار هم، از آن رو که جایگاهی رازآلود و وهم

 .آمده است ترین جاي به آسمان شمرده می است، چونان کوه، نزدیک
کوه و بلنـد، باعـث شـده    درونی غارها، بر کمرِ کوههاي بش ـ) فضاي(= واري و گنبدگون بودنِ فراخاي  گوي

(= را چونان آسمان، با ستارگانِ بـر سـاخته    است که در آیین مهرپرستی، غار را خود آسمان بینگارند و سقف آن
 )19و  12: 1385زمرّدي : به. ك.ر(. بیارایند و جایگاه پرستششان قرار دهند) مصنوعی

ها، نمادهاي بغ بـانوان   برآنست که کوه، طورهقدرت اساش،  پژوه نامی، در کتاب گرانمایه هجوزف کمبل، اسطور
 )259: 1388کمبل : به. ك.ر(. بوده است) الهگان(=

  .شود به آن پرداخته میشناسانه را خواستار است، که  ها، گزارشی اسطوره نمادپردازيِ کمبل از کوه
و در  )76: 1385الیـاده  (. انـد  دانسـته  مـی ) مادر(= ، و زمین را مام )پدر(= در باورشناسی باستانی، آسمان را باب 

آسـمان    ، آفرینش جهان از آمیزش و همبسـتريِ 2و دوگون 1هاي سومري و یونانی و دو قوم آفریقایی فون اسطوره
 )94و  88و  85:  1383رضایی : به. ك.ر( .و زمین پدید آمده است

، در امـا هـاي مختلـف گـزارش آمـده اسـت؛       هاي زردشتی، بـه گونـه   در اسطوره) کیومرث(= آفرینش انسان 
از آن، کیـومرث را آفریـد؛ بـه    ) آسـمان (= سپندارمذ، یعنی زمین، به صورت ماده آفریده شد و اورمـزد  « دینکرد،

وند اهـورامزدا، خـدايِ آسـمان، بـا دختـرش      بر این بنیاد، کیومرث از پی .)37و  36: 1386کریستین سن ( »صورت نر
 .آید سپندارمذ، بغ بانوي زمین، پدید می

ــو   ــد، کــ ــته آمــ ــه نوشــ ــۀ آنچــ ــر پایــ ــین   ه بــ ــی از زمــ ــم، بخشــ ــا هــ ــادر(= هــ ــتند؛ ) مــ  هســ
ــک ــمان     و نزدیـ ــاي بـــه آسـ ــرین جـ ــدر(=تـ ــزش )پـ ــراي آمیـ ــوه   . ، بـ ــر، کـ ــخنی دیگـ ــه سـ ــا  بـ  هـ

را  ، براي باردار کردن زمین است، پـس بایـد آن  )پدر(= ترین جاي براي دسترسی آسمان  چون نزدیک) غارها(= 
) نـوزاد (= رسد و بارِ زمـین   زمین انگاشت که کردار آمیزش آسمان با زمین در آنجا، به انجام می) رحم(= زهدانِ 

) تولیدمثلشـان (=آوریشـان   جـاي خـدایان و زاد   روست که زیست شود؛ و از آن از آن جایگاه بر زمین گذاشته می
در  ،پژوهشگر توانـا  ،االله قرشی هاي ماز در ماز و راز در راز قرار داشته است و امان ي، در دل کوها اسطورهچونان 

 : ه نوشته استباردر این  آب و کوه در اساطیر هند و ایرانیش ا ینیاد مانده اثر ب

                                                        
١. Fon     ٢. Dogon 
 



 اي قدیم از اصول  ولی در فرهنگ مدیترانهاز باورهاي هند و اروپاییان نبود، ) انتروپومورفیسم(گونه تصور شدنِ خدایان  انسان
پناه جستن خدایان به کوه و تولیدمثل آنان در کوه و اقامتشان بر . قاره نیز رسوخ پیدا کرد مسلم بود و از این طریق حتی به شبه

یان، آب و کوه، یاروپا رسد که نزد هند و به نظر می. اي بوده است کوه از قدیم نمایانگر اهمیت و تقدس کوه نزد مردمانِ مدیترانه
آپولون و خواهرش آرتمیس، بر . کوه تقدسی بیشتر از آب داشته است ،اي به یک اندازه مقدس بودند؛ ولی در فرهنگ مدیترانه

یابد و در همین  کوه یا کوهک لوسا رشد می ایونوسوس، در غاري واقع در. شوند هایی از جزیرة غیرمسکون دلوس متولد می تپه
میدس، در این . دهد گساري را در باغ میدس شاه ترتیب می کند و نخستین مجلس می ۀ شراب از انگور را کشف میغار طرز تهی

 .کشف شده است ،است که نه در یک جا که در هر جا که انگورخیز بوده) شراب(=   Maduاسطوره یادآور واژة هند و ایرانی
 اي که هم در طور  ملهم از فرهنگ مدیترانه  هم بوده،” کشف و شهود“ اهبه طوري که معلوم است در اساطیرِ یونانی، کوه، جایگ

توانستند در بلندا یا در سراشیبی کوه پارناسوس یا کوه  در اساطیر یونانی، متفکران می. قاره اثر بخشید سینا و هم در عرفان شبه
، در کنار دریاچۀ اوشیدرنهینا، جایگاه وحی بود که نه تنها طور س. تاوگتوس یا کوه کوتائرون بنشینند و در بحر اندیشه فرو روند

 )52: 1380قرشی (. نیز، جایگاه وحی اهورامزدا به زردشت گردید) هامون(=کیانسیه 
آمده است که اهورامزدا و زردتشت، در بالاي کوه و در بیشه با هـم   19، فقرة 22فرگرد  ،وندیدادهمچنین، در 

  :سخن گفتند
  نِ آرزو شده  -فراز رسید. درنگبا شتاب، او رفت؛ بدونمرسشِ]پسندیده[با کوشایی، اَئیریر  -، به کوه پَمقدس، در بیشه، اب
 )1042: 1385رضی (. میان اورمزد و زردشت جریان داشت[پرسش مقدس ] جایی که[

نجـام دادنِ  ، پهلوانانی چون زال و شاهانی چون کیقباد و فریـدون، بـراي ا  شـاهنامه  ،پس اگر در نامۀ پهلوانیمان
شناختی، آنان باید براي این کارهـاي   آیند، بر بنیاد دیدگاه اسطوره  کارهاي سترگ و برجسته، از البرزکوه به زیر می

بنیادین و سترگ، تولدي نمادین را از سر بگذرانند و به سخنی، پاك و سپند، از نو زاده آیند؛ تـا بتواننـد کارهـاي    
 .به سامان برسانند برجسته و بزرگشان را انجام دهند و

مانند فرهنگ ایرانی را بیافریند، بایـد تولـدي دیگـر را     زال، از آن روي که قرار است رستم، یل ورجاوند و بی
اي توانـد   اي اسطوره انگاره )41:  1374فردوسی (از سر بگذراند؛ پس قرار گرفتن او در البرز و از نو به زیر آمدنش 

دهـاك کـژراه و    زمان که فریدون قرار است با سرنگون کـردن اژي  و یا آن. بود از بیرون آمدن وي از زهدان مادر
کار، کاري بشکوه و سترگ و سهمگین انجام دهد، پس باید زادنی دیگر را از سر بگذرانـد؛ و پـاك و سـپند،     سیاه

 .دست یازدبه انجام چنین کاري برجسته، 
ــت،     ــدن دو هش ــر آفری ــت ب ــو بگذش ــت     چ ــه دشـ ــدر آمـــد بـ ــوه انـ  از البرزکـ

 )15: همان(
 : و یا 

ــوه  کــــه یــــزدان پــــاك از میــــان گــــروه  ــا را از البرزکــــ ــت مــــ  برانگیخــــ
 )20: همان(

 .شود و البرز، نمادي تواند بود از زهدان مادر، که فریدون از آن، دیگر باره زاده می
گمـان،   بـی . آیـد  را شایسته آید، او نیز چون زال و فریدون از کوه به زیر مـی ” زو“نکه جانشینی  کیقباد، براي آ



و ایـن پـاکی را کیقبـاد،    . مند گردد شاهی در باورهاي باستانی ایرانی، نیازمند پاکی و سپندي بوده است؛ تا شاه فرهّ
 .آورد دست می هبا زادنِ دیگر باره، ب

 :داستان آوردن رستم، کیقباد را از البرزکوهبخوانیم 
ــده زال    ــت فرخن ــین گف ــتم چن ــه رس  ب

ـــرو  تازیــــان، تــــا بــــه البرزکــــوه  :بـ
ــر کَیقبــــاد، آفـــرین کــــن یکــــی    اَبـ
ــه دو هفتـــه بایـــد کـــه ایـــدر بـــوي  بـ

ــه  ــویی ک ــتند “ :بگ ــو را خواس ــکر ت  لش
ــاد   کمــر بــر میــان بســت رســتم؛ چــو ب

 ــک ــه نزدی ــب    ب ــه ش ــدش، ب  زال آوری
 تـــه بـــا رایـــزن   نشســـتند یـــک هف  

ــتم بیاراســـتند تخـــت عـــاج  ــه هشـ  بـ
ــاد     ــت کیقب ــر نشس ــی ب ــت کئ ــه تخ  ب

 

 کـــه برگیـــر گوپـــال و بفـــراز یـــال 
 گــروه گــزین کــن یکــی لشــکري هــم

ـدکی    ــن، پــیشِ او در، درنــگ انـ  مک
 گـــه و بیگـــه از تـــاختن نغنــــوي   
ــتند   ــاهی بیاراسـ ــت شـ ــی تخـ  ”همـ

ــاد  ــرِ کیقبـــ ــ  بیامـــــد گـُــــرازان بـ
ــب     ــاد ل ــیچ نگش ــدن، ه ــد ش ــه آم  ب

 ر آن، موبـــدان انجمـــنشـــدند انـــد
ـــرِ عــــاج، تــــاج  ــد، از بـ  بیاویختنــ
ــر نهــاد  ــاجِ گــوهر بــه ســر ب  همــان ت

 )78و  77: 1374فردوسی (                
هـاي ایرانـی، از البرزکـوه، داراي     ها و غارها، و در اسطوره از درونِ زهدان زمین، یعنی کوه  چنین زادنی دیگر،
هـا،   آیند، آسـمان اسـت و خـود ایـن انسـان      گونه زاده می هایی که بدین انسانپدران چنین : این پیام نیز هست که 

 .سري آسمانی و آن
رود، سیمرغ در کرداري نمادین، زال را پـس از   زمان که سام براي بردن زال به پایۀ البرزکوه می نمونه، آنبراي 

  :نهد ها، به نزد پدرش، سام، می بردن به اوج آسمان
ــدرام و برد   ــرد پــ ــش کــ ــتشدلــ ـــدر افراشــــتش  اشــ  گــــرازان بــــه ابــــر انـ

ــــــزد پـــــــدر  ــید ز پـــــــروازش آورد نـ ــر   هرسـ ــوي سـ ــرش مـ ــر بـ ــه زیـ  بـ
 )42: همان(

آسـمانی اسـت و    ـ  رسـتم  ـ   نـزمی ـ رانـهمتـاي ای ـ  ود که زال، بابِ یل بـی ـد بـر آن توانـو این کردار، نشانگ
 .ساز مینوي؛ نیرومند است و دستان

هاي رازآمـوزي رجعـت    ینیاساطیر و آ«: اي بر آن سر است که هاي اسطوره این گونه زادن بارةمیرچا الیاده، در
بینـد، امـا ایـن تولـد نـو،       اي را تدارك می ، ولادت تازه”رجوع به اصل“ :سازند که به زهدان، این امر را واضح می

مجدد عرفانی، از مقولۀ معنـوي  ، تولد     بلکه به معنی حقیقی. تکرار ولادت نخستین، یعنی ولادت جسمانی، نیست
شـامل بلـوغ جنسـی، انبـاز شـدن در      (عبارتی دیگر، وصول به مرتبه و کیفیت جدیدي در وجود  و روحانی و به

نظر اصـلی اینسـت کـه بـراي     . است) بر روح ”باز شدن“ گیري از آنها و خلاصۀ کلام  قداست و در فرهنگ، بهره
مراتب وجود، باید زندگانی جنینی و تولد را تجدید کرد، امـا البتـه    تري در سلسله وصول به مرتبه و کیفیت عالی



 )89و  88:  1386الیاده ( ».ینی و رمزيیبه طرزي آ
هـا   ایـن زادن  .رسد، یکسره ناساز است اي که از زهدان مام به سامان می هایی، با زادنِ راستینه چنین زادن! آري
هـایی   نهنـد، همـان   هایی که این چنین، از نو، پـا بـه هسـتی مـی     انساننام بنهیم؛ چرا که ” اي زادن اسطوره“ را باید

 .دهند رسانند و انجام می اي را به سامان می  ههستند که کردارهاي اسطور
هــاي  اي فـراخ دارد؛ و در بحـث   گسـتره ” اي هـاي اسـطور   زادن“نمایـد آنسـت کـه،     آنچـه بایسـتۀ گفـت مـی    

و  )2(هـا  واره خـوان  هـا و هفـت   خـوان  نمونه هفتبراي . شود شامل نمی غار را -شناختی، تنها، زادن از کوه اسطوره
بسـیجد و   قهرمانـان را نیـز مـی   ” اي زادن اسـطوره “پهلوانان نیز، زهدانهایی هسـتند کـه،    )3(خوانی هاي هفت کردار

 ،اي اسـطوره بسترهایی که قهرمـانِ   د؛نه شناختی نام می ها را بسترهاي اسطوره آن زهدان نگارندهدهد؛ و  سامان می
 )4(.بایست در درون آن زاده آید؛ ببالد و برکشد؛ و بمیرد و از نو زاده آید شک، می بی

شناسـانۀ   غار، این محـور کیهـانی را بـه بهانـۀ درآمـدي بـراي پـرداختن بـه بررسـی اسـطوره           -اینک که کوه
رِ سـخنمان       میخراشِ میلاد، به فراخی و گستردگی، باز نمودیم و آشکار ساختیم، بایسته  آسمان نمایـد کـه بـه سـ

 .بازگردیم
  :گوید ه میباردو بوکور در این  غار، محور کیهانی است؛ و مونیک -درخت کیهانی هم نیز، چون کوه

 ،پیوندد؛ و گواه بر حسرت و دلتنگیِ دورافتادگی از روزگاري  است و زمین را به آسمان می” ستون و رکن کیهان“ درخت کیهان
گو و م نزدیک بودند؛ و وسیلۀ دست یافتن به طاق آسمان و دیدار با خدایان و گفته آسمان نخست، سخت بهاست که زمین و 
 )9:  1387بوکور (. با آنان بوده است

ایـن   ”.خیزش و بر کشیدگی به سوي سپندي و پـاکی “: ند ازا اي غار و درخت کیهانی، نمادهاي اسطوره -کوه
هـاي نهـاد، بـه     تـرین لایـه   ترین و نهـانی  یی برخوردارند که در ژرف و پایاییاي از چنان کارایی  نمادهاي اسطوره

، بنـابر  )جمعـی (= هايِ درونِ ناخودآگـاهیِ همگـانی    نمونه کهن« رو که این از آن اما،. اند انجامیده” کهن نمونگی“
پـس نمادهـاي    ،ننـد نمایا هاي دیگـر خـود را مـی    و به گونه )161: 1386یونگ (؛ »شوند بازآفرینی می«: سخن یونگ

نمایاننـد و   هاي بشکوه و سـتوار و سـترگ مـی    خراش غار و درخت کیهانی، امروزه، خود را در پیکر آسمان -کوه
دهند و ساختن چنین بناهاي بلند و سر به آسمان کشیده، پاسـخی اسـت از سـوي انسـان امـروزین بـه        نشان می

مایـه، نشـان    و بـی   هـاي پندارینـه و یـاوه    سان خرافگـی ش، خود را با ش، که در خودآگاهیا نیازهاي ژرف روانی
 .دهد می

الدین کزاّزي را که پـیش از ایـن نوشـته آمـد،      نماید که باري دیگر، سخن نغز میرجلال در اینجا نیز، بایسته می
 : باز نماییم
 8: ب1385 کزّازي(. اي مانده است اگر خودآگاهی ما دانشورانه شده است، ناخودآگاهیمان، همچنان، اسطوره( 

دهـد؛ و   برد و سامان می و راستی را، این ناخودآگاهی است که خودآگاهی دانشورانۀ انسان امروزین را راه می
: اي گُسلیده و جدا آمده اسـت؛ چـرا کـه    بینی اسطوره پندارد که یکسره از روزگار و جهان انسان امروزین، یاوه می



نهاد آدمی، در ژرفاي جان او، همچنان نیرومند و کـارا بـاز مانـده؛ و     اي در نهانخانۀ ها و بنیادهاي اسطوره اندیشه«
 )7: مانه(» .بخشی گسترده از ساختار روانی و ناخودآگاه وي را پدید آورده است

هاي بشـکوه، نمادهـاي دیگرسـانی     خراش هاي هرمی و اکنون، آسمان هاي کلیسا، برج هاي مساجد، ستون  مناره
 .غار و درخت کیهانی -کوه اي هستند از نماد اسطوره

بینـی راز در راز   دمان تاریخ، و از جهان شناسانه، با ما، از سپیده ، با نگاهی ژرف و اسطوره”خراشِ میلاد آسمان“
 .گوید آمیز اسطوره، سخن می رنگ و افسون اي و کهن، و از جهانِ افسانه و ماز در ماز اسطوره

بـه خـود     هـا، مـا را دمـی    راي پرداختن به ایـن بـاور کـه اسـطوره    اي است ب خراش میلاد، بستر و بهانه آسمان
 .گذارند وانمی

آنکه بشر امروزین بداند، و تنها بـه میـانجی فرمانـدهی ناخودآگـاهی، بـر       خراش میلاد، به گمان من، بی آسمان
 .اي، یعنی محور کیهانی، در وجود آمده است بنیاد و بنیانِ همان باور اسطوره

غار و درخت کیهـانی؛ نمـادي دیگرگـون اسـت از      –، نمادي دیگرسان است، از نماد کوه خراش میلاد آسمان
خـراش، نمـادي اسـت از گـرایش      ایـن آسـمان  . پیوندد سمان می محور کیهانی، که انسان شهرآیین امروزین را به آ

 .جایگاهی مینوي  انسان به بالا رفتن و پر کشیدن و کوچ دادنِ ایمان خود از زمین به سويِ
خـویش، کـه آکنـده اسـت از     ) جمعـی (= خراش میلاد، بر بنیاد فرمان ناخودآگاهی همگانی  کشانِ آسمان نقشه

و نمـود یـافتن سـخن    ) دنیوي و زمینی(=اي، از کشیدنِ چنین نقشی بلند، فرار از زندگی گیتیگ  نمادهاي اسطوره
 .جویند را می )371: 1386یونگ (، ”ملکوت من در این دنیا قرار ندارد“: که فرمود ،مسیح

گونه که پیشتر نشان داده شد، جایگاه برکشیدگی و پرتاب روح پیامبران بـوده اسـت بـه پـاکی و      ها، همان کوه
ترین جاي به آسمان هسـتند، نیروهـایی    روي که نزدیک ها، از آن کوه: سپندي و جاودانگی؛ هر چند که باید گفت

شـوند کـه هـر     کنند، و خود، داراي چنان نیروهاي شگرفی مـی  ت میسري و مینویی را از آسمان دریاف ویژه و آن
 .سازد؛ هر چند براي دمی خواه ناخواه، دگرگون میرا ) کوه(= شخص راه یافته به آن

ها، تنها، جایگاه پیامبران و برگزیدگان پروردگار نبـوده اسـت؛ کـه هـر مـرد       پس، بر پایه آنچه نوشته آمد، کوه
دهـاك   در داسـتان اژي  شـاهنامه ماننـد   چنانکه، در نامۀ ورجاوند و بی. ن، سري بوده استدینی و خداترسی را با آ

 .پناهد آید، که بر فراز البرزکوه، فریدون خردسال را، زمانی، می ، سخن از مردي دینی به میان می)ضحاك(= 
دان کـوه      ــی   بـود ) البـرز (=یکی مـرد دینـی بـ ــی بـ ــار گیتـ ــه از کـ ــود  کـ ــدوه بـ  انـ

 )15: 1374فردوسی (
آنها هـم، باشـندگان در چگـاد     .خراش دیگري نیز چنین کارکردي را دارد خراش میلاد، و یا هر آسمان آسمان

کننـد؛ و دمـی، بـه ملکـوت و      خویش را، خواه ناخواه، هر چند براي دمی، به آسمان پرتاب مـی ) طبقه فرازین(= 
اندیش، میرچا الیـاده،   پژوه ژرف که بارها و بارها، اسطورهست ا يا رسانند؛ و این همان زمانِ اسطوره جاودانگی می



خـراش و پرتـاب بـه     پیوند با قرار گرفتن در چگـاد آسـمان   آید بی اي که در زیر می گوید؛ و نمونه از آن سخن می
 : آسمان نیست

 ّبودا، به . شود است، آغاز میاي که در عین حال، مرکزي و رفیع و متعال  اي، یعنی از نقطه در روایات بودایی، خلقت از قله
این : گام برداشت و به قطب رسید و بانگ برآورد محض ولادت، کف پاهایش را بر زمین نهاد و به سوي شمال چرخید و هفت

در واقع بودا با رسیدن به قلُّۀ کیهان، با آغاز جهان . ام؛ این منم که در جهان از همه برترم منم که در جهان، بر همه پیشی گرفته
که سراسر عالم از آن پدید آمده ” مرکز“ گیري در با جاي(بودا، به نحوي جادویی، . شود همزمان می) پیدایش آن  یعنی زمانِ(

 )354:  1385الیاده (. زمان مقدم بر آفرینش کیهان، پیوسته است زمان و خلقت را ملغی ساخته، و به زمانِ بی) است
خراش میلاد، همه سویه و همه رویه، بر بنیاد نیازهـاي روانـی    آسمانویژه  ههایی، ب خراش ساختن چنین آسمان

. ین امروزین، از چنین نیازهایی آگاهی داشـته باشـد  یمند شهرآ آنکه انسانِ خردورز و راي آید؛ بی انسان ساخته می
خراشـی را   آسمانهاي مخابراتی چنین  البته او بر بنیاد نیازهاي خودآگاهی خویش، یعنی کمبود جا و فرستادن پیام

 .برد این نیازهاي ناخودآگاهی وي است که در مرحلۀ نخست او را راه می! سازد؛ ولی خوب می
خـراش مـیلاد، نشـانگر یکـی از نیازهـاي       در دل آسمان و بر فرازِ آسـمان ) رستوران(= ساختن خوان سرایی 

ردن و آشـامیدن در یکـی از   بـه سـامان رسـاندن چنـین سـرایی دلپـذیر بـراي خـو        . کشـان آن اسـت   روانی نقشه
نمونۀ برکشیدگی و خیـزش بـه    خراش میلاد، بخشی از همان نماد و کُهن فرازین آسمان) طبقات (=هاي  آشکوب

گونه که پیشتر نوشته آمد، اگر، پیامبران و مردان دینـی،   همان. هاي مینوَي است سوي آسمان، و پرورش با خوراك
انـد؛ انسـان امـروزین     یافتـه  سري و آسمانی پرورش می هاي مینَوي و آن راكها و در دل غارها با خو بر چگاد کوه

خـورد و خـویش را    هاي رنگارنگ و گوارا می خراش میلاد، آسوده و گردان، خوراك هم، در نوك و چگاد آسمان
 .پرورد می

با همـان   ولی یافتن به پروردگی روح از این رهگذر، جاي خود را به نمادي دیگرسان، غار و دست -نماد کوه
خراش مـیلاد اسـت؛ هـر چنـد کـه چنـین برکشـیدگی         دهد؛ و آن پرورش جسم بر چگاد آسمان پیام و محتوا می

 .نوازد پرورد و می جسم، تا به دل آسمان، خواه ناخواه، روح را هم می
اش خـر  آسـمان ) کـروي (= وار  خـراش مـیلاد، سـاختمان گـوي     شناختی آسمان اي بنیادین در نقد اسطوره نکته

آسـمان  ) اصـلی عمـودي  (= متري از زمین، بدنۀ بنیـادین سـتونی    315خراش، در ارتفاع  است؛ که بر فراز آسمان
 .خراش را تنگ در آغوش کشیده است

 دایره
 .اي به ما رسیده است بینی اسطوره اي؛ که از روزگار و جهان شک و گمانی، نمادي است اسطوره  هیچ دایره، بی

 نمادي است چندسویه و چندرویه، که البتـه همگـی بـه    ”دایره“اي،  و نمادهاي اسطوره در باورشناسی باستانی
بررسـی و   ولـی اسـت؛  ) وحـدت (=انجامد؛ و تواند بود که بگوییم دایره، نماد یگانگی  می) وحدت(= ” یگانگی“

 .نجامدا آن می) کمال(= هاي دیگر این نماد جهانی، به نشان دادن بوندگی  ها و روي کندوکاو سوي



اي برجسته و پررنگ، بود خـویش را بـاز    دایره، چنان نماد بشکوه و وزینی است که در جهان کنونی، به گونه
 .اي خویش را داراست نماید و همان کارکردهاي نژاده و کهن و اسطوره می

اي برخـوردار   ، از چنان نیـروي فزاینـده  )جمعی(= اي، برآمده از ناخودآگاهی همگانی  دایره، این نماد اسطوره
 .هاي جادوي و مینَوي خویش، به جهان پیوسته است ها را با رشته دمان تاریخ تا اکنون، انسان است، که از سپیده

خـراش   وار آسـمان  شـناختی سـاختمان گـوي    این درآمد از آن رو نوشته آمد، تا بستري باشد براي نقد اسطوره
خـراش، کـه بـر     متري آسمان 120بدون در نظر گرفتنِ دکل آنتن البته . (میلاد؛ که در چگاد آن، ساخته آمده است

 .)آید وار دیده می فراز ساختمان گوي
گیـر   ها را درنوردد و در آن، جـاي  است که آسمان کوشیدهاي،  اي اسطوره اینکه انسان امروزین، بر بنیاد انگاره

) فضـاي (= هایی بـه ایـن بلنـدا، در فراخـاي      خراش پیشینه و نوبنیاد نخواهد بود؛ و ساختن آسمان آید، سخنی بی
گـون   اي  وار و دایـره  همچنین، ساختن بنـاي گـوي  . اي است؛ در خودآگاهی اسطوره ةآسمان، فرافکنی همان انگار

کشـان آن بداننـد، سـاخته     آنکه حتی سازندگان و نقشه اي دیگر، بی نمونه خراش، بر بنیاد کهن نیز، در چگاد آسمان
 . اش هاي نمادپردازانه ها و روي نمونه، دایره، است؛ با سوي نآمده است؛ و آن که

زمان بیشـتر حـس خواهـد     و این سخن آن )93:  1387بوکور (دایره، نماد آرامش و آسودگی و ایمنی است؛  -1
کنـیم آن اسـتواري بایـا     زمان است که حس می گونِ خود را بر میان نبندیم؛ آن اي شد، که ما یک روز کمربند دایره

 .را نداریم) لازم(=
خراش بسته آمده است؛ تـا بـه    خراش، چونان کمربندي، گرداگرد آسمان وارِ آسمان و گوي  گون ساختمانِ دایره

در آن، ایمنی و آرامش دهد؛ چرا که بودن در دل آسمان، خواه ناخواه، ترسـی  ) ساکنان(= کشان و باشندگانِ  نقشه
 .ور را به همراه خواهد داشتآ شگفت

کنـیم کـه میزهـاي     زمان بیشتر درك می و این را آن )95: 1387بوکـور  (ایره، نماد دوستی و صمیمیت است د -2
هاي بـازي کودکیمـان را کـه برگرفتـه از سـادگی و       خوري گرد را با مستطیل یا مربع بسنجیم؛ و یا حلقه خوراك

 . آلایشی روحمان بود، به یاد بیاوریم بی
آسمان، بـیش از هـر چیـز بـه آن نیـاز دارد کـه بـا پدیـد آوردن محیطـی          چگونگی ساخت ساختمانی در دل 

گـون، ایـن خویشـکاري     صمیمی و دوستانه، وحشت و شـکوه بلنـدي را بـه سـویی وانهـد؛ و سـاختمانی دایـره       
 .دهد را به درستی سامان می) وظیفه(=

انـد کـه سـاختمانی     نـد رسـیده  نمونۀ دایره، بـه ایـن برآی   خراش میلاد، بر بنیاد و رهبري کهن کشان آسمان نقشه
کـه   آید؛ همچنان هاي دیگر، ایمنی و صمیمیت را در بلنداي آسمان پذیرفتار می گون، بیش از گونه وار و دایره گوي

انـد؛ و همـین    پدیـد آمـده  ) کـروي (وار  اي یکسره طبیعـی، کمـابیش گـوي    ها به گونه غارها هم بر فراز و دل کوه
اي به روزگار دانشورانۀ امروز رسـیده و خـویش را بـه شـکل سـاختمانی       ورهواري غارها از روزگاران اسط گوي



 .خراش میلاد فرافکنی کرده است وار؛ بر فراز آسمان کمابیش گوي
یسـی، کـارل   یپـژوه سو  شناس نامدار و اندیشمند نهـان  ، که به میانجی روانانسان و سمبولهایشدر کتابِ پرمغزِ 

هاي بـدوي از ناخودآگـاه بـه جهـان بیـرون،       ها یا نمایه نمونه ة فرافکنی کهنباربنیان آمده است، در ،گوستاویونگ
 :خوانیم می

 ست از ا  الگویی ساخته شده باشد، فرافکنی تصویر کهُن )5(هر بنایی، خواه مذهبی یا غیرمذهبی که بر مبناي طرح ماندالا
سان، بر روي افرادي که وارد آنها  شوند و بدین روانی میشهر، قلعه و یا معبد هر کدام نماد وحدت . ناخودآگاه به جهان خارج

نیاز به گفتن نیست که حتا در معماري هم فرافکنی محتواي (گذارند  کنند تأثیري خاص می شوند و یا در آنها زندگی می می
دوباره از ژرفاي فراموش شوند و باید  گونه چیزها ابلاغ نمی این: پرفسور یونگ نوشته است .)باشد روانی، صرفاً ناخودآگاه می
 ۀترتیب ویژگی یگان هاي روح را بیان کنند و بدین هاي خودآگاه و والاترین مکاشفه ترین مکاشفه شده بیرون بیایند تا ژرف
 )371: 1386یونگ (. بشري پیوند دهند ۀهزاران سال ۀخودآگاه امروزي را با گذشت

انسان خـردورز و دانشـور امـروزین کـه بـر اثـر فرمـان        مان روحِ ؛ ه)379: همان(ست؛  ”روح“دایره، نماد  -3
وار و  گرایی، گرایش به اوج گرفتن دارد؛ و او با ساختن چنـین بنـایی گـوي    ش، در این روزگار مادها ناخودآگاهی

 .آورد گون در دل آسمان، روح خود را به پرواز در می اي دایره
ش، پشتاپشـت و پـی در   ا که بر اثر فرمان ناخودآگـاهی  گراي علمی است، راستی را، این نیاز روانی انسانِ ماده

کـردن شـکل دایـره در پیکـرة سـاختمان       دهد و او نیز، با نمادین پی، وي را به برکشیدگی و پرواز روح فرمان می
 .دهد خراشِ میلاد به این نیاز روانی پاسخ می وارِ آسمان گوي
اي بوده است که گرداگرد هر چیـز یـا هـر کـس کشـیده       دایرة جادو، بر بنیاد باورهاي خرافگی،  آن دایره -4

دایـره یـا حلقـۀ جـادویی، در      .)94: 1387ر وبوک(. کرده است آمده است، آن چیز و یا آن کس را سپند و تابو می می
 )349: 1385الیاده ( ».ایجاد خط و مرزي میان دو فضاي ناهمگون است« واقع،

هاي دیگرسان، در زندگی گذشتگان و اکنونیان داشـته اسـت    گونه دایرة جادویی، کاربردي فراخ و گسترده، به
 : خوانیم می رساله در تاریخ ادیانو  جان رمزهاي زندههاي  از این کاربردها را از کتاب هایی چند نمونه. و دارد

 اري محافظ، حفر خندق و شی. کشیدند اي دور پیکرشان می گیران، براي حفاظت خویش، پیش از شروع پیکار، دایره کشُتی
 .رسد، و وسیلۀ دفاع از خود در برابر هجوم قواي زیانکار است سنتیّ است که قدمتش به قدمت عالَم می

 ،را از گزند گرگ مصون دارد کشیدند تا آن دوایر جادو می  سابقاً، در روستاها، دور گله. 
  ون درخت در زمین ریشه داشت، دورش کند که ماري، که چ ، خواب کسی را نقل میشناسی و کیمیاگري روانیونگ، در

رو  هتواند با ناخودآگاهی روب بین می دهد که این خواب، نماد خلق فضایی ممتاز است که در آن خواب حلقه زده بود و توضیح می
  )95: 1387بوکور(. شود

 ِي و ناخوشی را از نفوذ به درون کنند تا دیوانِ بیمار اي ترسیم می هند، به هنگام شیوع بیماري، دورِ روستا، حلقه  در شمال
 )349 :1385الیاده (. محوطه، بازدارد
اي بـس   خیز ایران نیـز، پیشـینه   سنگ و دیرمان و نازش هاي جادویی، در کشور و فرهنگ گران این چنین دایره



 : آید دیریاز داشته است و ردپاي آن تا اکنون، فراچشم می
شاد مهرداد بهـار، کـه روانـش بـه      داشتند؛ و روان دادند و برپا می میهایشان را در غارها سامان  مهردینان، آیین
 : نماید گونه باز می هاي مهرورزان را در درون غارها این در جستاري آیین ،!مینو در شادمان باد

 د طبیعی، یا در در نزدیک این معاب. این غارها مظهر طاق آسمان بودند. یافت بایست در غارها انجام می مراسم مهري، معمولاً می
زمین بنا  این معابد را به شباهت غارها، در زیر ،ها که غاري نبود اما، در شهرها یا جلگه. داشت بایست آبی روان وجود می آن، می

. اي نداشتند کردند و پنجره این معابد از نور خارج استفاده نمی. رسید معبد به یاري پلکانی طولانی به سطح زمین می. کردند می
ساختند و سپس از آنجا به محوطۀ اصلی معبد وارد  شد؛ که در آن پیروان، خود را براي آیین آماده می ه، پلکان به اطاقی ختم میگا

در داخل معبد دو ردیف سکو، در دو سو قرار داشت و در میان دو ردیف . آراستند طاق معبد را چون آسمانِ شب می. شدند می
هایی که کنار سکوها بود،  وارد بر نیمکت یافت و تماشاگرانِ تازه ه مراسم در آنجا انجام میقرار داشت ک صحن گود معبدسکو، 

 )33و  32: 1386بهار (. نشستند به تماشاي این مراسم می
گونه که خواندیم، گود پرستشگاه مهردینان، که فراخاي مرکزي پرستشگاه را از محـیط درون غـار جـدا     همان

اي جادویی بوده است بر جداسازي دو فراخاي نـاهمگن؛ جایگـاهی سـپند و والا،     رهساخته، خود در حکم دای می
اند؛ و این گـودي پرستشـگاه مهـرورزان،     ساخته  که براي تابو و ارجمند ساختن آن از فراخاي دیگر غار، گود می

بـا انـدکی    اام ـگون نیسـت،   وار و دایره درست است که گود زورخانه، گوي. چقدر همسان است با گود زورخانه
 .وار انگاشت را گوي توان آن گیري، می انگاشتی و آسان ساده

آمده است تا از فراخاي پیرامـونش   هاي دیگر زورخانه ساخته می تر از بخش رو ژرف گود زورخانه نیز، از آن
ه درون گـود،  جدا آید؛ و آن حریم پاك و سپند و امن را براي پهلوانان پدید آورد؛ و از ورود نیروهاي اهریمنی ب

سـان   اي است در ناخودآگـاه همگـانی از ایمنـی دایـره، کـه خـود را بـدین        نمونه ند و اینها همه، کهنکجلوگیري 
 .کند کُشتی، فرافکنی می هاي گرد نمونه، خود را در تُشک ند، و امروزه روز، این کهنننمایا می

پایـه و خـام    مد، لافی بر گزاف و سـخنی بـی  بر پایۀ آنچه به فراخی و گستردگی، دربارة دایرة جادوي نوشته آ
اي جـادوي بـراي پاسـبانی و     خـراش را، چونـان دایـره    گون آسمان اي وار و حلقه نخواهد بود اگر ساختمان گوي

 .و نیروهاي اهریمنی در آسمان بدانیم) خبیث(خراش، در برابر تازش ارواح دروند  نگهبانی آسمان
خردگرایی دانشـورانه، دیگـر چـه کسـی بـه نیروهـاي اهریمنـی و ارواح        از خود بپرسید که در روزگار   شاید

 منـد امـروز، بـر بنیـاد     انسـان دانشـور و راي    !خراش میلاد باشند؟ آري کشان آسمان دروند باورمند است؛ که نقشه
، در امــاانگـارد؛   بنیـاد مـی   خـویش، نیروهـاي آهرمنـی و ناپـاك را یکسـره پنـدارین و یـاوه و بـی        ” خودآگـاهی “
هاي بدوي و کهن، به فراوانـی، یافـت    ها، اینچنین نمایه نمونه ایست از کهن وي، که ذخیره ”ناخودآگاهی همگانیِ“

و  )111: 1386یونـگ  (؛ »باشـند  ابتکار عمل و نیروي خاص خـود را دارا مـی  «هاست که  نمونه آید؛ و همین کهن می
 .نماید برد و راه می انسان خردگرايِ امروزین را، ره می

 : نویسد ة چیرگی ناخودآگاهی همگانی بر خودآگاهی میبارالدین کزاّزي در پژوه، دکتر میرجلال استاد اسطوره



 است که خودآگاهی بر فراز آن به زورقی خُرد و لرزان   ناپدید انگاشته یونگ، ناخودآگاهی جمعی را دریایی ژرف و کران
سازند،  هاي گوناگون را از هم جدا می ها و قاره شان، سرزمین یا با پهناوريهاي در در دید او، به همان سان که خیزابه. ماند می

 )70: ب1385کزاّزي (. گیرد تازد و آنها را فرو می هاي فردي می ناخودآگاهی آغازین و بنیادین از هر سوي بر خودآگاهی
دایـرة جـادوي    خـراش مـیلاد، از تـازش نیروهـاي اهریمنـی، بـه میـانجی        گزند نگـاه داشـتن آسـمان    پس، بی

اي سخت، اسـتوار و   ، نه تنها سخنی خرافگی و یاوه نیست؛ که اندیشه)خراش وار فرازین آسمان ساختمان گوي(=
  :، استوار داشتی است براي ادعایمان لهایشوانسان و سمبراستین است؛ و نوشته زیرین از کتابِ 

 هاي مردم  افسانه ۀش، آنها را به مثابا در خودآگاهی دهد؛ هر چند انسان امروزي، هنوز به عوامل ژرف روانی پاسخ می
 )161: 1386یونگ (. فرهنگ، حقیر شمارده پرست و بی خرافه

؛ و بر رسیدنِ همه سویه و همـه رویـۀ آن،   )جمعی(= دایره، نمادي است گَشنَ بیخ؛ در ناخودآگاهی همگانی 
نماید و تواند کـه   ه بایستۀ گفت میبارکه در این تنها سخنی . اگر شدنی باشد به جستاري دراز دامن نیازمند است

گـون بـه پایـان     اي  وار و دایره خراش میلاد، کمابیش، با آن ساختمان گوي آسمان: برآیندي بر این بخش باشد آنکه
وار  متري فرازین برج که پس از ساختمان گـوي  120بدون در نظر گرفتن دکل آنتن : گویم  البته باز می(رسد؛  می

و این، یعنی، رسیدن انسان بـه یگـانی روح خـویش بـا خـدا؛ چـرا کـه، بـر پایـۀ سـخن یونـگ در            ) آید یدیده م
خـراش، کـم    و انسان با بالا رفتن از آسمان )368و  367: همان(؛ »نماد وحدت اضداد است« نمادپردازي دایره، دایره

 .رسد؛ یگانگی میان خویش و خداي خود گسلد و به یگانگی می ها می کم از دوگانگی
خـراش،   شک، پس از اوج گرفتن و رسیدن به میانۀ آسمان و چگاد آسمان خراش، بی انسانِ بالارونده از آسمان

 ).وحدت(= و فرود آمدن در دایره، یعنی رسیدن به یگانگی آید؛  گون فرود می وار و دایره در ساختمانِ گوي
خـراش، نمـاد    آسمان) عمودي(= ستونیِ ) اصلی(= چنین گفت که بدنۀ بنیادینِ  شاید بتوان به سخن دیگر، این

رسـاند و ایـن یگـانگی، در سـاختمان      گرفتن و پرکشیدگی است، که سرانجام انسان را به یگانگی با خدا مـی  اوج
جـاي آمـده در یکـی از    ) رسـتوران (= سـرايِ   شـود؛ و آن خـوان   خـراش نمـود و پیکرینـه مـی     آسـمان وارِ  گوي

) روحـانی (= هاي مینوَي  تواند بود از رسیدن به خوراك خراش، رمزي می فرازین آسمان) طبقات(= هاي  آشکوب
 .جهانی و آن

سراسـت؛ در دل   ن بـودنِ خـوان  اي که گزارش و رمزگشایی آن هنوز به انجـام نرسـیده اسـت، گـردا     نکته اما،
 .آسمان

، در )وحـدت (=خراش میلاد، و قـرار گـرفتن در دایـرة یگـانگی      اگر بر آن سر باشیم که با بالا رفتن از آسمان
مفهوم فضاي قدسی، متضمن تصور تکـرار وصـلت   « ایم؛ و بر پایه سخن الیاده، فضایی سپند و قدسی جاي گرفته

را  پس باید این فضاي یکسره پاك و سپند و مینوَي را طـواف کـرد؛ و آن   ،)346: 1385الیاده ( »مینوَي آغازین است
 .ارج نهاد و گرامی داشت

راستی، طوافی است که رسندگانِ به آسـمان، آن فراخـاي   ه سراي، ب بر پایۀ آنچه نوشته آمد، گردان بودنِ خوان



جنسی، بدان بنگریم، بـاز هـم، گـردان بـودنِ     و اگر از سوي رمزپردازي . پرستند ستایند و می پاك و خدایی را می
خـراش، نمـاد نرینگـی و     آسـمان ) عمودي(= د؛ چرا که، پایۀ بنیادین ستونی کرسراي را رمزگشایی خواهیم  خوان

خراش، نماد مادینگی و کارپذیري و اثرسـتانی اسـت؛ و از    وار آسمان کارایی و اثرگذاري است؛ و ساختمان  گوي
آیـد، زنـدگی و جنـبش و     خـراش دیـده مـی    ه روشنی و آشکارگی، از نماي بیرونیِ آسمانآمیزش این دوان، که ب

 .آید  سراي دیده می آغازد؛ و این جنبش و حرکت و زندگی، در گردان بودن خوان حرکت می
 

 نتیجه
هـاي   بـه گونـه   دهنـد؛ و  ها، همیشه و همیشه، تازه و نو، به زندگی دیریازشان ادامه مـی  نمونه ها، در لباسِ کهن اسطوره

انـد، لیـک در سـان و سـیماي نـو و       نمادها، همان هستند کـه بـوده  . کنند مان فرافکنی می دیگرسان، خود را در خودآگاهی
 .جدید، به فراخور نیازهاي هر زمان
هـاي   انـد؛ و در سـایه   اي، بـه زیـر خـاك رفتـه     ها، در همان روزگـار کهـن و اسـطوره    پس، اینکه بیندیشیم که اسطوره

هـا، ایـن     بنیاد خواهد بود؛ چرا که، کهن نمونه اند؛ سخنی یاوه و بی ها گم آمده نورد هزاره گسترِ تاریخ و گردهاي گیتی دامن
تابنـد و تـا    نـامی را برنمـی   نشانی و شکسته هزار چهرگانِ ناخودآگاهی همگانی، با به روز نگه داشتن خویش، گَرد گُسسته

 .دهند ند و با ما به زندگی دیربازشان ادامه میآرای همیشه به دیگرگونی، خود را می
هاي آن، از نگارگري و آهنگسازي گرفته تا ادبیـات   بر پایه آنچه سخت کوتاه نوشته آمد، آفرینش هنر، در تمامی زمینه

(= هـاي هنـري، از پالوانـۀ     فرماندهی ناخودآگاهی همگـانی هسـتند؛ و چنـین آفـرینش     تحتسازي،  و معماري و تندیس
 .رسند گذرند و به خودآگاهی می ناخودآگاهی همگامی می )صافی

هاي بدوي پدید آمده و به سامان رسیده اسـت؛ و   ها و نمایه نمونه هاي کهن هنر امروزین، چونان بنایی سنگی، از سنگ
 .خراش میلاد، یکی از آنهاست آسمان
 
 نوشت پی

است کـه بـیخ آن در سراسـر زمـین دویـده شـده اسـت و        هاي کهن، درختی بوده  درخت کیهانی، بر بنیاد باور انسان) 1(
 )9: 1387بوکور ( .هاي پهن و انبوه آن، همۀ سقف آسمان را پوشانده است شاخ

هـاي   ي پیاپی قهرمان، و سرانجام کامیاب بیرون آمدن از همۀ تنگنا ها ، همان دشوارگزینیشاهنامهها، در  واره خوان هفت) 2(
 .هاي در آن بسیار اندك است ي ناتمام؛ چرا که شمار رویدادا به گونه اماخوانی است؛  هفت

 .خوانی، کرداري است مانند کشتن اژدها هاي هفت کردار) 3(
شناختی به روشنی و فراخی سـخن   ؛ و در آن از بسترهاي اسطوره”اسطورة قهرمان“ام نامزد به  من جستاري را ورزیده) 4(

پژوهشـی وزیـن و بـرین، آن را فراچشـم      -علمـی   سـوي داوران ایـن نشـریۀ   ام و در آینده به شرط پـذیرش آن از   رانده
 .گسترم گ در مینس خوانندگان گران

اما در واقع ایـن سـاختار پیچیـدة دوایـر هـم مرکـز کـه همـه،         . واژة سانسکریت ماندالا، به معنی دایره، و مرکز است) 5(



 .مربع محاط استدر یک یا چندین  بیشتراند،  ، ناظر به کانونی مرکزيدرستی به
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